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) ره(يكي ديگر از شرائط متعاقدين كه شيخ اعظم انصاري

قصدهما « : در مكاسب ذكر كرده اند عبارت است از 
   . »لمدلول العقد الذّي يتلفّظان به 

اول : چند نكته از كلام شيخ انصاري استفاده مي شود 
اول : و معني چهار چيز لازم است اينكه در قصد لفظ 

قصدِ لفظ باشد ، دوم قصدِ معني هم باشد ، سوم قصدِ 
جدي باشد كه شوخي و امثاله را خارج كند و چهارم 
اينكه لفظي بكار برود كه عرفاً معمول باشد براي معامله 
اي كه مي خواهد انجام بگيرد ، زيرا هر عقدي را با هر 

ي از الفاظ عقود را شارع لفظي نمي شود انجام داد بعض
مقدس معين كرده و بعضي ديگر را عرف مشخص كرده 
مثلاً شارع مقدس در طلاق كه از ايقاعات است لفظ 

 را اعتبار كرده و در نكاح نيز »أنتِ طالق « : خاص 
« و » زوجت  « و » أنكحت « فرموده بايد از ماده 

 اظ ديگر صحيح   استفاده كرد و غير از اينها الف»متَّعت
نيستند و در بيع نيز بعضي ها گفته اند لفظ بيع بايد صريح 

  . باشد و مجاز و كنايه كافي نيست 
 

چيزي كه شكي در آن نداريم آن است كه يك تعين 
واقعي وجود دارد و آن به اين است كه ثمن بايد در ملك 
كسي كه خرج عنه المثمن داخل شود اما آيا شناختن و 

 كردن و تعيين خارجي نيز لازم است يا نه؟ كه شيخ ذكر
اسداالله تستري مي فرمايند لازم است و شيخ انصاري نيز 

  .به حرف ايشان تمايل پيدا كرده است 

مطلب ديگري كه شيخ اعظم انصاري بيان مي كند آن
است كه كلام شيخ اسداالله تستري را نقل مي كند و مي 

 المحققين ممن عاصرناه و اعلم أنّه ذكر بعض« : فرمايد 
 في أنّه هل يعتبر تعيين ) قصد( ي هذا المقام كلاماً ف

بة إليهما أم اللذين يتحقق النقل والإنتقال بالنسالمالكين 
   .» ؟ لا

 در بعضي از عقود طرفين عقد ركن مي باشند مثل نكاح 
ولي در بيع عوضين ركن هستند نه متعاقدين منتهي شيخ 

ع را مثل باب نكاح كند لذا اسداالله تستري مي خواهد بي
ما بايد ببينيم آيا در بيع نيز مثل نكاح لازم است كه 
طرفين اسماً و اوصافاً شناخته شوند و معين شوند يا 

و آيت االله خوئي عرض مي ) ره(خير؟ كه ما مثل امام
  .كنيم كه دليلي بر اين مطلب نداريم 

  گاهي عين شخصي مورد معامله است مثلاً پول را مي
دهد و پنير را مي گيرد گاهي از اوقات مبيع در ذمه است 
مثل باب سلف و گاهي از اوقات ثمن در ذمه است مثل 
باب نسيه و گاهي عوضين هر دو در ذمه هستند و گاهي 

 ، فعلاً بحث ما در جائي مي باشندعوضين هر دو نقد 
واهيم خاست كه عوضين هر دو نقد هستند و ما مي 

 صورت كه ثمن و مثمن هر دو نقد هستند بدانيم در اين
ف خريدار و اصاوآيا لازم است كه شخص و اسم و 

عرض مي ما  فروشنده  معين و مشخص شود يا نه ؟ 
نداريم و ) تعيين متعاقدين (  بر اين مطلب يم كه دليلكني

 و عرف و أوفوا بالعقود: مثل از طرفي أدله صحت بيع 
( ند كه چنين شرطي  مي كنءسيره عقلاء همگي اقتضا

لازم نيست منتهي )  يعني تعيين متعاقدين اسماً و وصفاً
شيخ اسداالله تستري و شيخ انصاري اين بحث را مطرح 
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كرده اند لذا ما ناچاريم به آن بپردازيم و در چند جهت 
  .بحث كنيم 

خوب و اما فعلاً بحث ما در اين است كه عين شخصي  
مورد معامله مي باشد مثلاً پول را برده و مي خواهد پنير 

 مورد تعيين متعاقدين لازم نو يا اسب بخرد ، آيا در اي
  .  است يا نه ؟

خريدار اين احتمال را مي دهد كه مثمن مال خود ، بله 
 باشد و بايع باشد و يا وكيل و يا وصي از طرف كسي

بايع نيز اين احتمال را مي دهد كه ثمن مال خود مشتري 
باشد و يا وكيل و يا وصي از طرف كسي باشد منتهي 

  . تحقيق و تعيين در اين مورد لازم نيست 
خوب حالا بنده مثالي مي زنم كه مطلب روشن تر شود 

 نفر هر 10مثلاً فرض كنيد شما فروشنده پنير هستيد و 
پنير براي فروش به شما داده اند و شما  گرم 10كدامشان 

 تومان بفروشي 1000 گرم را به 10را وكيل كرده اند كه 
مشان  نفر مشتري داريم كه هر كدا10و از طرفي 

 و او را وكيل كرده اند كه تومان به شخصي داده اند1000
حالا فرض كنيد خريدار ،  گرم پنير بخرد 10برايشان 

ي كه پيشش هست را بردارد  هايييك عدد از هزار تومان
بخرد در حالي پنير  گرم 10و برود از فروشنده مذكور 

 گرم پنير را به يك نفر بايد بدهد ، خوب 10كه ميداند 
نفر و 10د است بين در اين صورت خريدار مرد 

د مي باشد ، خوب حالا  نفر مرد10فروشنده نيز بين 
وكيلم و اين  نفر 10 لِبفرض كنيد خريدار گفت من از قِ

پنير را براي يكي از آنها مي خرم و فروشنده نيز بگويد 
من اين پنير را فروختم براي يكي از آنهايي كه از طرفش 
براي فروش وكيل هستم ، آيا چنين صيغه اي كه خوانده 

 ما عرض مي كنيم كه اين عقد  ايم صحيح است يا نه ؟
ين صحيح است و اشكالي ندارد و لازم نيست حتماً ح

  . العقد بايع و مشتري معين و مشخص باشند
در اينجا فرموده اند فكر نكنيد كه عقد ) ره( حضرت امام

از علل تكويني است و با محقَّق شدن علت حتماً بايد 
معلول پشت سرش محقَّق شود بلكه عقد از علل اعتباري 
است و تابع اعتبار عرف و عقلاء مي باشد لذا قياس 

ل تكويني و اينكه بگوئيم عقد علت نقل مانحن فيه با عل
دانيم كه به چه كسي و انتقال است لذا بايد حين عقد ب

 صحيح نيست زيرا عقد بيع از امور منتقل مي شود
اعتباري است و تابع اعتبار عرف و سيره عقلاء مي باشد 
بنابراين در حين إنشاء عقد بيع تعيين و تعين متبايعين 

بر آن نداريم لذا اگر بعداً نيز معين لازم نيست زيرا دليلي 
شود كافي مي باشد ، البته در نكاح چونكه طرفين يعني 
زوج و زوجة ركن هستند لذا حين العقود بايد معين 

 بر تعيين و تعين متبايعين حين يباشند ولي در بيع دليل
العقد نداريم و از طرفي أدله صحت بيع و عرف و سيره 

تعين (  مي كنند كه چنين چيزي عقلاء نيز اقتضاء
  .اعتبار نداشته باشد ) حين العقد متبايعين 

  .    ...بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء االله تعالي 
  

  والحمد الله رب العالمين وصليّ علي
  محمد آله الطاهرين


